
 "کمیته هاي کمونیستی" بر: ي بر دیدگاه حاکمنقد

 و چند تحریف تاریخی "نو"یک تعریف 
 پایھ و مبنای اصلی کمیتھ ھای کمونیستی را این پاراگراف تعریف میکند: 

سیاسي مختلف موجود در جنبش  یایران، شکست دو خرداد، مقابلھ سنت ھا ی" تغییر اوضاع سیاس 
را در مقابل مسئلھ سازمان  یاعتراض مردم، ھمھ احزاب جدجنبش  یتامین رھبر یبرا یسرنگون

بھ  یاخص کلمھ قرار داده است. ھمھ احزاب در حال گذار از شیوه کار جنبش یبھ معن یحزب یساز
سازمان حزب را بھ میان  یما، بھ ناچار، پاي تئور یتر ھستند. این "مشغلھ" برا یشیوه فعالیت سازمان

 قرار میدھد کھ باید بھ آنھا پاسخ بھ گوئیم. یئل جدیدمیکشد و ما را در مقابل مسا

در رابطھ با سازمان حزب در داخل کشور ما(*) قبلا، در حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست 
کارگري، در مورد شبکھ محافل کمونیستي، شبکھ محافل کارگران کمونیست، رھبران علني، 

 یکارگر – ییک حزب کمونیست یسازمان یو تئورو جایگاه آنھا در سازمان  یآژیتاتورھاي توده ا
   بحث داشتھ ایم.

امروز باید مجددا بھ این بحث ھا برگردیم و بھ مسئلھ سازمان بطور اخص بھ پردازیم. اگر در این دوره 
پاسخ مناسب و متناسب بھ نیازھاي سازماني جنبش و حزب مان ندھیم در مقابل فعالیت سازمان یافتھ 

 متن سنت و روش خودشان، نا کارا میمانیم."احزاب دیگر، بر 
 ، طرح بحث)یکمونیست ی، بخش اول، کمیتھ ھای(کورش مدرسی: سازمان و سبک کار کمونیست

مبنای تشکیل کمیتھ ھای کمونیستی در جملات فوق، از "تغییر اوضاع سیاسی ایران" و شیوه ای  
نشات گرفتھ است. این تمام فلسفھ برای مقابلھ با سنتھای مختلف موجود، در" جنبش سرنگونی" 

تشکیل کمیتھ ھای کمونیستی است. "تئوری سازمان"، در واقع قرار است کھ مبنای متفاوت تشکیل 
 "در تغییر اوضاع سیاسی" در "جنبش سرنگونی" را تدوین و ارائھ بدھد.  کمیتھ ھای کمونیستی

ن میدھد این کمیتھ ھا نھ لازم است از این حکم عمومی، دو نتیجھ کاملا روشن نتیجھ میشود کھ نشا
"کمونیستی" باشند و نھ مبنای استراتژی سازماندھی یک حزب سیاسی کمونیستی. این مبانی با 
استدلالی کھ درمدخل بحث کورش مدرسی آمده است، مبانی یک پاسخ تاکتیکی، برای مقطع معینی از 

ست. میگویم لازم نیست کمونیستی شرایط سیاسی جامعھ ایران، دوران "بعد از شکست دوخرداد" ا
باشد، چرا کھ آرایش یک حزب چپ ضدرژیمی، در "جنبش سرنگونی" است. تئوری سازمانی ای کھ 
برای یک مقطع مشخص از شرایط سیاسی، مستقل از درستی یا نادرستی ارزیابی از این شرایط، 

رژیمی، ربطی بھ  برای "جنبش سرنگونی"، ارائھ شده است بھ حکم ویژگی عمومی مبارزه ضد
سازماندھی در میان طبقھ کارگر کھ کمونیسم بدون رجوع و اتکا بھ آن، میتواند کمونیسم ھر طبقھ و 
قشر و صنف دیگری باشد، ندارد. اگر اسم این کمیتھ ھا، نھ کمیتھ ھای کمونیستی، کھ مثلا کمیتھ ھای 

مید کھ یک حزب چپ در راستای پیشنھای برای "جنبش سرنگونی" بودند، واقعی تر بود. میتوان فھ
تلاش برای تصرف قدرت سیاسی و یا دخالت در اوضاع سیاسی، راھھا و شیوه ھای مختلفی بھ نسبت 
وضعیت و شرایط داده جامعھ، بھ اشکال مختلف سازماندھی و تدوین تئوریھای سازمانی در این مورد 

تشکیل ارتش و یا واحدھای نظامی و روی آورد. از بحث و انتخاب تشکیل کمیتھ ھای قیام گرفتھ تا 
توده ای بروی ھر حزب سیاسی مدعی قدرت مسالھ باز و قابل بحثی است. اما این تئوریھای تاکتیکی 
و مبانی سازمانی در رابطھ با مسالھ قدرت سیاسی، ھنوز پاسخ بھ این سوال کھ مبانی پایھ ای 

یک حزب صرفا و تماما سرنگونی  سیاست سازماندھی طبقاتی و حزبی یک حزب کمونیستی، و نھ
طلب، کدامند را بی پاسخ گذاشتھ است. کمیتھ ھای کمونیستی، طبق تعریف کورش مدرسی پاسخ 



سازمانی بھ اوضاع معین سیاسی و در رابطھ با "جنبش سرنگونی" است. نقطھ حرکت از یک مقطع 
ضدرژیمی، عقب  مشخص در تغییرات اوضاع سیاسی، در یک جنبش ھمگانی "سرنگونی طلبی" و

نشینی آشکار از پیشرویھائی را کھ کمونیسم ایران حداقل در سطح تئوریک داشتھ است، تثبیت کرده 
است. کمونیسم منصور حکمت در مباحث کمونیسم کارگری، پس از یک دوره موفقیت آمیز در مبارزه 

ی، بار دیگر ۵٧چپ  با پوپولیسم و سوسیالیسم خلقی، پس از عبور از حزب ائتلاف ضد پوپولیستی و
بحث کمونیسم را بھ بستر اصلی خود رجوع داد. بھ بستری کھ با تکیھ بر "کمونیسم زمخت" موجود 
در میان جنبش کارگری در اروپای صنعتی، مانیفست کمونیست را بھ عنوان بیانیھ آن تدوین و منتشر 

ان، رجعت و بازگشت کرد. بحثھای کمونیسم کارگری و سیاست سازماندھی "ما" در میان کارگر
دوباره بھ سنگ بنای یک حزب واقعی کمونیستی و کارگری بود کھ مارکس و انگلس در مجامع و 
شبکھ ھای انجمنھای آموزشی کارگران سوسیالیست و کمونیست، تزھای فوئرباخ و مبانی نقد اقتصاد 

کاپیتال، را ساختند، بھ کاپیتالیستی را، ھمان تزھائی کھ مبنای نوشتن مھمترین کتاب تاریخ بشریت، 
بحث و مواد درسی تبدیل کردند. ھمان بستر اصلی کمونیسمی بود کھ با متحد کردن تشکلھای محافل 
کارگران سوسیالیست در روسیھ، سازمانھای اتحاد مبارزه در راه آزادی طبقھ کارگر، وجھ مشخصھ 

گی و فعالیت کارمندان، حزب لنینی را از ھمھ دیگر احزاب و جریانات دیگری کھ در متن زند
دانشجویان و محافل روشنفکران سوخت و ساز داشتند، متمایز کرد. اگر بھ من ایراد گرفتھ میشود کھ 

ی، و ۵٧بھ گذشتھ ھا نپردازم، باید اعلام کنم کھ من در برابر بازگشت بھ ذھنیت چپ روشنفکری 
ست کمونیست و "گذشتھ" بسیار سال قبل مانیف ١۵٠نوآوریھای بدیع پوپولیسم وارونھ، بھ گذشتھ 

دورتر تا سھ سال قبل مباحث کمونیسم منصور حکمت رجوع میکنم. بحث کمیتھ ھای کمونیستی یک 
بار دیگر پس از طی شدن این دورانھای سخت و پر از کشمکش با چپ ضد رژیمی و چپ کارمندی و 

ست و بار دیگر صریح و روشنفکران بورژوازی صنعتی، بھ دانشگاه و محیط دانشجوئی باز گشتھ ا
روشن و بی پرده لباس ضد رژیمی را در "جنبش سرنگونی" بر تن کرده است. کمیتھ ھای 
کمونیستی در جدائی ھای اجتماعی کھ پس از شکست انقلاب اکتبر بین کمونیسم و مارکسیسم و 

قھا را "کمونیسم زمخت" کارگران ایجاد شد، و منصور حکمت مبانی اساسی این تفاوتھا و انشقا
شکافت، بار دیگر و پس از ثبت تعرض کمونیسم کارگری بھ کمونیسمھای عموم خلقی و ضد رژیمی، 
بھ این شکاف رسمیت داده است و برای تدوین مبانی سازمانی "چپ" در جنبش سرنگونی و مبارزه 

ابلی ضد رژیمی، بھ دانشگاه و دانشجو و دانش آموز تکیھ داده است. دور زدن و چشم پوشی از تق
است کھ جنبش کمونیستی ایران و مشخصا کمونیسم کارگری، بطور رسمی و علنی از کنگره دوم 
حزب کمونیست ایران با کمونیسم و چپ ضد رژیمی و سیاستھای مبتنی بر فرض جدائی کمونیسم از 

و مکانیسمھای شبکھ ھای محافل کارگران سوسیالیست داشتھ است.   بستر اعتراض سوسیالیستی
کمیتھ ھای "کمونیستی" بر اساس جنبش سرنگونی، و تکیھ بر دانشجویان و دانشگاه، اعاده  تعریف

ی است در قالبی کھ فقط بطور صوری کمونییسم را عاریھ گرفتھ است. ھر اندازه ۵٧بحثھای چپ 
شکل گیری این کمونیسم را در بستر دانشگاه و جنبش دانشجوئی برانداز میکنیم، بھ ورژن دیگری 

ھنوز"مرکزغیبی"، "انجمنھای   قدری زمینی تر و کمتر اینترنتی و ویرچوال تر و البتھ جز نوع
جوانان آزادیخواه" نمی رسیم. خود من کسی بوده ام کھ بیشترین علاقھ را بھ شکل گیری جریان چپ 
و کمونیست و سمپات مباحث منصور حکمت در دانشگاه ھا داشتھ ام و با این لایھ رابطھ فعال و 

انھ ای برقرار کرده ام. با اینحال بین تبدیل شدن دانشگاه بھ محل عقاید چپ و کمونیستی، و صمیم
بستر اصلی جنبش کمونیستی در میان شبکھ فعالین نوع "آچار بدست" و "زمخت" کمونیسم در 
میان جنبش طبقھ کارگر تفاوتھای طبقاتی وجود دارد. مضاف بھ اینکھ اگر متن کمونیسم کارگری 

بردگی مزدی است، مبانی   عتراض دائمی و سوسیالیستی طبقھ کارگر بھ سرمایھ و استثمار کاربستر ا
کمیتھ ھای کمونیستی کھ توسط کورش مدرسی ارائھ شده است، بر اساس جنبش "دمکراتیک" و 
ضد رژیمی، در محیط دانشجوئی، و آنھم برای مقاطعی است کھ دورنمای "انقلاب"، کھ در مقولھ 

ونی" خلاصھ شده است، پس از شکست دو خرداد، پیش روی "چپ" قرار گرفتھ "جنبش سرنگ
است. صرف "کمونیستی" نامیدن کمیتھ ھائی کھ بطور واقعی بھ اتکا جنبش چپ دانشگاه، برای 



آمادگی در ھدایت "جنبش سرنگونی"، تعیین تکلیف مرحلھ "دمکراتیک" ضد رژیمی را تدارک 
و ما بھ ازاء "سازمانی" و تشکیلاتی اجرای   ای کمونیستی وجھمیبینند، با مسما نیست. کمیتھ ھ

پلاتفرم "منشور سرنگونی" است. من محتوای واقعی و "دمکراتیک" و متباین منشور سرنگونی با 
انقلاب سوسیالیستی را در نوشتھ دیگری نقد کرده ام. بھ نظر من پلاتفرم منشور سرنگونی و پلاتفرم 

ئی ھر دو، پلاتفرمی برای اعمال ھژمونی چپ در جنبش سرنگونی است "حزب و انقلاب" حمید تقوا
با این تفاوت، کھ منشور سرنگونی در تعریف خصلت "ھمھ با ھم"، مرحلھ دمکراتیک در تمایز با 
سوسیالیستی نامیدن ھمین جنبش ھمگانی، قدری صریح تر است. مبانی سازمانی کمیتھ ھای 

دمکراتیک، جنبش سرنگونی را   ین ھژمونی در مرحلھ فعلاکمونیستی، وجھ آرایش حزبی برای تام
     صراحت داده است.

 تحریف
کورش مدرسی بحث تشکیل کمیتھ ھای کمونیستی برای ارائھ یک پاسخ سازمانی کمونیسم بھ تغییر  

شرایط برای جنبش سرنگونی را اینگونھ ماھرانھ بھ سابقھ و تاریخ جدال کمونیسم منصور حکمت با 
 وصل میکند:  سیالیسمھای بورژوائی و خورده بوژوائی وخلقی""سو

" در رابطھ با سازمان حزب در داخل کشور ما* قبلا، در حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست  
، ی، شبکھ محافل کارگران کمونیست، رھبران علنی، در مورد شبکھ محافل کمونیستیکارگر

کارگري  – ییک حزب کمونیست یسازمان یزمان و تئورو جایگاه آنھا در سا یتوده ا یآژیتاتورھا
 ( ھمان منبع)  بحث داشتھ ایم"

لازم نیست توضیح بدھم کھ بحث "سیاست سازماندھی ما در میان کارگران" داشت مبانی تفاوتھا و  
جدائیھا از کمونیسم کارمندی و دانش آموزی و انواع دیگر جنبشھای ملی و استقلال طلبانھ و 

بورژوازی صنعتی کھ در دوره اعتبار کمونیسم، نام و پوشش کمونیسم و سوسیالیسم را  آرمانخواھی
وام میگرفتند، بر میشمرد. بحث ھای کمونیسم کارگری و بویژه بحث سیاست سازماندھی ما در میان 
کارگران، بھ جدائی تئوری مارکسیسم و کمونیسم از بستر طبیعی اعتراض ضدسرمایھ داری جنبش 

اره دارد و نھ بھ "رادیکال تر" کردن و یا "کمونیستی" تر کردن جنبش ھمگانی کارگری اش
وارد کردن تعریف از مبانی کمیتھ ھای کمونیستی با این تعابیر روشن و آشکار ضد   "سرنگونی"!

رژیمی بھ عنوان ماده واحده و یا در افزوده بر مباحث شبکھ ھای کارگران کمونیست، لوث کردن و 
معرفھ جدال کمونیسم کارگری نھ برای " مقابلھ سنت ھاي سیاسي مختلف موجود در تحریف تاریخ 

جنبش سرنگوني براي تامین رھبري جنبش اعتراض مردم"، کھ با انواع دیگر سوسیالیسمھای 
بورژوائی و خورده بورژوائی و حتی ارتجاعی بود. من مھمترین مباحث منصور حکمت در این رابطھ 

ا بروشنی نشان بدھم چرا بحث کمیتھ ھای کمونیستی برای "جنبش سرنگونی" را ضمیمھ کرده ام، ت
کورش مدرسی، بھ یک تاریخ مھم از جدال کمونیسم کارگری بی ربط است. خواننده خود میتواند متن 

 کتبی مباحث را مقایسھ کند و تباین آشکار آنھا را ببیند.

 متد غلط
تھ ھای کمونیستی" کھ در واقع میبایست نام واقعی متد و روش کورش مدرسی برای معرفی "کمی 

آنھا کمیتھ ھای جنبش سرنگونی باشد، در نوع خود نیز جالب است. در این رابطھ او مسالھ را ابتدا 
بھ یک مسالھ فنی مدیریتی و سازمانی تقلیل میدھد تا تمام تاریخ عبور کمونیسم ایران از تزھا و 

ی را، قدمھا و گامھائی از سپری کردن تئوری سازمانی ۵٧تئوریھای سازماندھی متاثر از چپ 
جا بزند. بھ این نقل قولھا توجھ کنید و در کمال حیرت حلقھ مفقوده   "چپ" بھ تئوری "اجتماعی"



مباحث سیاست سازماندھی ما در میان کارگران و مباحثی کھ شالوده کمونیسم کارگری را تشکیل 
باوری مسکوت بیابید. من ناچارم کھ بھ منظور اینکھ متھم بھ نقد میدھند، کماکان مفقوده و در اوج نا

دلبخواھی و انتخاب تصادفی تکھ ھائی از شیوه ارائھ بحث کورش مدرسی نشوم، بخشھائی را اینجا 
 نقل کنم. اما خواننده این سطور بھتر است کھ متن کامل بحث کورش مدرسی را بخواند.

و  ٦٣آن، کھ داشتیم بحث حوزه ھاي حزبي مربوط بھ سالھاي  ، بھ معني اخصی" آخرین بحث سازمان 
 یشمسي در حزب کمونیست ایران است. در آن زمان بحث کردیم کھ حوزه سلول و مبناي سازمان ٦۴

 در یک محیط یا جغرافیا تشکیل میشود. اعضاي حزب حزب است. میدانید کھ حوزه از جمع

در مورد حوزه ھا با برداشت جاري چپ رادیکال و غیر  البتھ باید توجھ کنید کھ بحث ما آن زمان ما
اجتماعي تفاوت ھاي قابل توجھي داشت. در سنت چپ حوزه ھا (تشکل اعضا) اساسا معطوف بھ فعل 

حزبي بود. کار حوزه ھا بحث کردن، پخش اعلامیھ، و رشد میکروسکوپیک و تدریجي  درون او انفعال
"، فکري، و فرقھ اي براي روشنگري و رھبري بود یا سازمان بود. حوزه یک مرکز مخفي، "غیبي

 میشد."
 ( ھمانجا، خط تاکیدھا دراصل اند)

بحث حوزه ھا و سازماندھی منفصل، کھ بحثھائی ھنوز در دوران حزب کمونیست ایران و قبل از  
داد کنگره دوم این حزب اند، بحثھا و شیوه ھای سازماندھی فعالین حزبی در شرایط اختناق پس از خر

بودند، در یک خلا و با نادیده گرفتن مقطع مھم معرفی بحثھای کمونیسم کارگری و سیاست  ۶٠
سازماندھی در میان کارگران، چون یک حفره کور، بھ بحث فونکسیونھای حزبی اجتماعی و نقش 
"رھبران اجتماعی کمونیست" جھش میکند. بار دیگر تاکید کنم کھ بحث حزب و قدرت سیاسی و 

مھای اجتماعی کھ یک حزب کمونیستی در جدال برای تصرف قدرت سیاسی و تغییر جامعھ مکانیس
بدست میگیرد نیز از مباحث منصور حکمت است. اما سوال و بحث و تقابل سیاست سازماندھی در 
میان کارگران، داشت خصائل طبقاتی و مارکسیستی یک حزب کمونیستی را توضیح میداد. بحث، 

مبانی آن کدامند است. کمیتھ ھای کمونیستی با این روش از نقل این تاریخ، یک کمونیسم کارگری و 
تصویر از تئوری سازمانی برای کمونیستھائی ارائھ میدھد کھ اولا منفردند، ثانیا غیر اجتماعی اند و 
ثالثا بستر فعالیت آنھا در خارج از مکانیسمھای اعتراض دائمی طبقھ است. و جالب این است کھ این 

یر اجتماعی بودن ھا و یا اجتماعی بودن کمونیستھا، و مثال بارز و مشخص آنھا از دوران انقلابی غ
در ایران و دوران انقلاب اکتبر استخراج شده است. بحث کمونیسم کارگری اتفاقا  ۶٠تا  ۶٧سالھای 

ریاضی  و دست بر قضا درست در مقطع پایان دوره انقلابی طرح شدند، بحثھائی بودند کھ با دقت
توضیح میدھند کھ چگونھ کمونیسم و جنبش دائمی و اعتراض سوسیالیستی طبقھ کارگر تفکیک 
ناپذیرند. پیش فرض جدا بودن کمونیستھا و جنبش کمونیستی از بستر اعتراض ھمیشگی طبقھ 
کارگر، با تز متشکل کردن کمونیستھای "منفرد" در کمیتھ ھای کمونیستی و با طرح سازمانی اداری 

عالین کمونیست آنھم برای دوران انقلابی، و آنھم در محیط دانشگاه و محیط دانش آموزی، مبنای ف
شیوه و متد معرفی کمیتھ ھای کمونیستی است. در مبانی تحزب و تشکل کمونیسم کارگری و در 
توضیح تفاوتھا با جنبش کمونیستھای جدا از بستر مبارزه طبقاتی طبقھ کارگر، فرض است کھ 

فرض است کھ فعالین شبکھ ھای کارگری نمیتوانند در کمیتھ ھائی   ست منفرد بی معنی است،کمونی
کھ دور از بستر مبارزه واقعی و جدا از شبکھ ھای واقعی محافل کارگری است، فعالیت کنند. این با 
فلسفھ زندگی و مبارزه واقعی آنان در تباین است. کورش مدرسی با حذف این مھمترین پیشروی 

ونیسم ایران، بھ نسخھ کمونیستھای منفردی کھ محیط فعالیت شان "فکری" است و لاجرم از کم
و از طرف دیگر مرکز ھدایت و ارشاد باشند، بازگشتھ   طرفی باید ھم متشکل شوند و ھم "اجتماعی"

است. این متد بازگشت بھ پروسھ ورشکستھ ھمان تشکیلاتھای غیر اجتماعی بخش دانش آموزی خط 
ران انقلاب است کھ یک معضل اساسی آنھا خود آموزی از طریق "پیوند" و یا رفتن بھ "میان سھ دو



توده ھا" قرار بود حل شود. در این سیستم، کمیتھ ھای کمونیستی بھ تدریج فعالین منفرد را در خود 
رطرف متشکل میکند کھ تازه بتواند برود معضل اساسی خود را از طریق رھبری فعالیتھای اجتماعی ب

کند. چنین کمیتھ ھائی در عالم واقع محل تجمع فعالین فکری و سیاسی "کمونیست" است کھ بطور 
عینی فقط در شرایط برآمدھای سیاسی و اجتماعی امکان خواھند یافت کھ در تحرکات اجتماعی دخالت 

و و فعالیت کنند. بطور عینی در شرایط غیر انقلابی و نرمال این کمیتھ ھا اساسا کارشان حفظ نیر
 مخفی است.

کمیتھ ھای کمونیستی بھ جدائی فعالین و روشنفکران کمونیست از بستر اعتراض سوسیالیستی طبقھ  
کارگر قطعیت و پرنسیپ "سازمانی" میدھد. این کمیتھ ھا در بھترین حالت اگر در دوران انقلابی 

جانبھ را با طبقھ کارگر حفظ امکان "اجتماعی" شدن را داشتھ باشند و بخواھند رابطھ ای یک 
سازمانھای خط   تقسیم کار  تکرار تجربھ شکست خورده "کمیتھ ھای کارگری" است کھ در  کنند،

، ھمان وظیفھ تامین "ھژمونی" در مرحلھ انقلاب ملی دموکراتیک را بھ نیابت  ۵٧سھ دوران انقلاب 
وری بھ تشکیل کمیتھ ھای کمونیستی، از طبقھ کارگر بر عھده گرفتھ بودند. اگر نیروی محرکھ روی آ

تغییر شرایط پس از شکست دو خرداد و پاسخ رادیکال و "کمونیستی" بھ "جنبش سرنگونی" و 
مبارزه عمومی ضدرژیمی و حرکت ضد استبدادی است، چاشنی و پوشش مارکسیستی آنھا، تجارب 

در نقد منشور   تر نوشتم، قبلامعین در دوره انقلاب ھا، بویژه انقلاب اکتبر است. من ھمچنانکھ پیش
سرنگونی، بھ کلیشھ سازی از سیر انقلاب اکتبر و بحث "دو تاکتیک" در انقلاب دمکراتیک پرداختھ 
ام و در اینجا نیازی بھ تکرار نقد ھمان نگرش کھ اکنون در مبانی کمیتھ ھای کمونیستی بازتاب 

 سازمانی یافتھ است، نیافتم.

 نکتھ را توضیح بدھم:در پایان لازم میدانم سھ  

من در این نقد خود، خواستم مستدل کنم کھ سیاستی کھ بر تشکیل کمیتھ ھای کمونیستی ناظر   .١
است، اساسا یک نوع از سوسیالیسم خرده بورژوائی و نو پوپولیستی است. بھ ھمین دلیل من طرح 

ح سازمانی برای کمونیسمی کھ آلتر ناتیو سازمانی ارائھ نکرده ام. چرا کھ معتقدم کھ ھر آرایش و طر
منشا خود را از دانشگاه و جنبش دانشجوئی و برای داشتن نقشی در جنبش سرنگونی پس از مقطع 
شکست دو خرداد و بھ سرانجام رساندن "رادیکال" مرحلھ دمکراتیک و ضد رژیمی میگیرد، با ھیچ 

گری و کمونیستی نمیشود. طرح سازمانی ھر چند کامل و از نظر ساختار آن مدرن و پیشرو، کار
خواستم بطور سلبی نشان بدھم کھ مبانی ناظر بر کمیتھ ھای کمونیستی، بخشی از کمونیسم و 
سوسیالیسم تجدید حیات یافتھ عموم خلقی و متکی بھ اعتراض روشنفکران ناراضی دانشگاھی است 

جملھ در نقد و در  کھ کمونیسم و سیاست سازماندھی کمونیسم منصور حکمت در میان کارگران، از
تمایز و بیان تفاوتھای طبقاتی و مارکسیستی با آنھا در تاریخ کمونیسم سی سال اخیر شناختھ شده و 

 مکتوب و مستند و قابل رجوع و غیر قابل تحریف، بھ ثبت رسیده اند.

ی . بحث من ممکن است با این توجیھات پاسخ بگیرد کھ ایرج فرزاد تصویری یک جانبھ و کلیشھ ا٢ 
از کمونیسم کارگری ارائھ داده است، در حالی کھ بحث کمونیسم اساسا نھ فقط مربوط بھ طبقھ کارگر 
کھ مربوط بھ جامعھ و انسان و رھائی از بردگی مزدی و رسیدن بھ جامعھ آزاد فارغ از ستم و شکاف 

سازمانی یک  طبقاتی و برای امحا دولت است. ممکن است بحث من چنین تعبیر شود کھ فقط بھ رابطھ
گرایش کمونیسم دانشجوئی با کارگران و جنبش کارگری پرداختھ است و بھ عرصھ ھای دیگر مبارزه 
در جامعھ مثل جنبش برابری طلب زنان، جنبش جوانان و مسائل دیگری چون جنگ، مبارزه نظامی، 

فقط بھ این  اسلام سیاسی و مبارزات توده ای در عرصھ سیاست نپرداختھ است. در پاسخ در اینجا
بسنده میکنم کھ ھمانطور کھ مواضع رزمندگان و پیکار و وحدت کمونیستی و کل سازمانھای متفرقھ 
سوسیالیسم خلقی و لیبرالیسم چپ را در باره جنگ ایران و عراق، مبارزه مردم در کردستان و 

یم، با تجدید حیات مبارزه با ناسیونالیسم کرد و جنگ با حزب دمکرات در تاریخ گذشتھ ایران دیده ا



نوع دیگری از ھمان نوع سوسیالیسمھای خرده بورژوائی در شرایط متفاوت کنونی، اصول و مبانی 
تاکتیکی متناظر این گرایش، در عرصھ سیاست و مبارزات اجتماعی در اشکال نوینی تکرار خواھند 

یسم اش، با زیگزاگھای شد. این نوع چپ، بھ نظر من بنا بھ خصلت و ویژگیھائ منشا طبقاتی سوسیال
عجیب بھ چپ و راست گرفتار میشود و در توجیھ این نوسانھا، بھ آکادمیسم و کلی گوئی روی خواھد 
آورد. من در مقالات دیگری بھ این موارد، و نوع رابطھ و لحن و ادبیات غامض و روشنفکرانھ و از 

گران و اقشار مختلف جامعھ، کھ و از موضع ارشادی این سوسیالیسم ضد رژیمی با مردم، کار  بالا
 تاکنون علائم و نشانھ ھائی را از خود بروز داده است، خواھم پرداخت.

. مباحثی کھ در میان چپ دانشجوئی در میان است، نشان میدھد کھ وزن و فشار کمونیسم منصور ٣
وپوپولیستی حکمت، سنگین تر و وزین تر از آنست کھ بتوان زمینھ ای را برای مقبولیت تئوریھای ن

حتی در میان لایھ نسل مارکسیستھای جوان دانشگاه یافت. خود این چپ در ادبیات تاکنونی خود 
طرح   نسبت بھ نوآوریھا و بدعتھائی کھ بھ نام ادامھ کمونیسم کارگری پس از مرگ منصور حکمت

 و تردید برخورد کرده است.  شده است، با احتیاط

 ٢٠٠٧مارس  ٢٣ 

ھم در نوع خود برای یک تاریخ سازی و انتقال یک ابھام بھ خواننده بی اطلاع از  این ضمیر "ما"*  
 صاحبان آن تاریخ، جالب است.
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